
 

 

  
  
  
  
  

آن با تکیه بر  یها یانسان و ویژگ یسیری در حیات برزخ
  دیدگاه ملاصدرا

  ■تركاشونداحسان 

  چكيده
عالم برزخ، وجه علوي عالم دنيا و همان بقاي انـس بـه دنياسـت و بـه همـين دليـل برخـي از        

هاي اين دنيا را دارد. دنيا، برزخ و قيامت از ديدگاه ملاصدرا هـر كـدام مراتبـي از وجـود      ويژگي
ي برزخ او از  كه مرتبه طوري اند. در حقيقت انسان موجودي داراي مراتب تشكيكي است؛ به انسان

قيامت او از برزخ شديدتر است. مراتب تكامل روح انسان با حدوث جسماني   تر، و مرتبه دنيا قوي
مثالي، مثالي و در نهايت ممكن اسـت در سـير تكامـل     -شود و در ادامه، وجودي مادي آغاز مي

  واسطه قوه را به برزخي خود به موجودي عقلي نيز تبديل شود. ازآنجاكه ملاصدرا آغاز عالم برزخ
كه انسان قـدرت بـر    داند، از نظر ايشان ميان قدرت و ادراك عينيت برقرار است. همين خيال مي

كنـد و بـا آنهـا لـذت      هاي بهشتي را دارد، بعينه آنها را نزد خود حاضر مـي  تصور و ادراك نعمت
بل و در عالم دنيـا بـراي خـود    ها و ادراكات را از ق اين قدرت  شود. البته زمينه برد يا متألمَ مي مي

  .فراهم كرده است
  

  .برزخ، خيال، مثالي، عقلي، تكامل، ملاصدرا واژگان كليدي:
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 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1394سال دوم، شماره سوم، پاييز 
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  مقدمه
ما چه قيامت را از نظر زماني بعد از زمان عالم برزخ بدانيم و چه از نظر مراتب وجـودي،  

، 1381(اردبيلـي،   اند بدان قائلانديشمندان كه برخي از  ، چنانبرشماريمبعد از برزخ   مرتبه
)، در اين امر ترديدي وجود ندارد كه هنـوز  419-420، ص2تا، ج آملي، بي؛ 601، ص3ج

اسـت. حـال   نيافته تحقق  ،هايي كه در دنيا هستند هاي قيامت براي انسان و ويژگيها  نشانه
يا ارتباط روح انسان با كه چنين است و عالمي بعد از مرگ و قبل از قيامت وجود دارد، آ

كه هر از گاهي روح با بـدن ارتباطـاتي   شود يا اين ع ميصورت كامل قط به ي خودبدن ماد
   دارد؟

صـدرا  هـاي آن بـا تكيـه بـر مبـاني ملا      يژگـي در اين نوشتار به بررسي عالم برزخ و و
هـاي   بسياري از پرسـش  راهگشاي ،هين از اين عالمالمتألتحليل صدرگمان  بي پردازيم. مي

  عالم برزخ خواهد بود.  فلسفي درباره

  ر عالم برزخ با بدن دنيويارتباط نفس د
و  ملاصـدرا ي و طبيعي اسـت. بـر اسـاس ديـدگاه     ات برزخ، وجه علوي اين عالم مادحي

برزخـي انسـان     (دنيا و برزخ) مراتب يك وجودند. مرتبـه  پيروان حكمت متعاليه، اين دو
مـان  ملاصـدرا و بسـياري از فيلسـوفان و متكل   اگرچه با مرتبه دنيوي آن متفـاوت اسـت،   

(غيـر از   با عالم دنيـا ارتباطـاتي   ،در عالم برزخ استتا وقتي ن معتقدند نفس انسان مسلما
ايـن نكتـه    ،نيـز  داننـد. امـام خمينـي    عالم دنيا مـي   ارتباط تدبيري) دارد و آن عالم را تتمه

نـس  انس به عالم دنياست و با تمام شـدن  اهمان بقاي  ،كه عالم برزخ ستا  تصريح كرده
ق، 1417؛ طباطبـايي،  600-601، ص3، ج1381(اردبيلي،  شود آغاز مي اكبربه دنيا، قيامت 
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توان از آيات قرآن نيز شواهدي به دسـت   ). براي سخن اين بزرگان مي106-107، ص8ج
رْضِ عَدَدَ سِنِینَ  یقَالَ کَمْ لَبِثْتُمْ فِ (  آورد. در آيه شريفه

َ
اسـاس  ) بـر  112)، 23(مؤمنـون (؛ )الأْ

مجموع دنيـا و عـالم بـرزخ يـا عـالم بـرزخ       » أرض«ران مقصود از فسديدگاه بسياري از م
؛ مكـارم  192، ص7، ج1372 ، طبرسـي؛ 139ص ،1ق، ج1417 (طباطبـايي،  تنهايي است به

، كاشـاني  ؛ فـيض 294، ص20، ج1365؛ صادقي تهراني، 527، ص10ق، ج1421شيرازي، 
؛ بغـوي،  20، ص4ق، ج1413؛ شيباني، 233، ص9، ج1368؛ قمي، 412، ص3ج ق، 1415
زيرا بر توقـف   ؛كند در هر دو صورت بر مطلوب ما دلالت ميكه  )377، ص3ق، ج1420

فـوق مجمـوع دنيـا و عـالم       در عالم برزخ، توقف بر روي زمين اطلاق شده است. در آيه
: بر روي زمين چنـد سـال   پرسند ميو از كافران است قيامت قرار داده شده برابر برزخ در 

ها در عالم برزخ ارتباط بسيار وثيقي با  آن است كه انسان  نشانهرسش پتوقف كرديد؟ اين 
. اند شده(برزخ و دنيا) مانند هم خطاب  اين دوكريم در قرآن نظر عالم دنيا دارند و از اين 

فرمايد: برخي از آثار دنيوي در عالم برزخ وجـود دارد.   شريفه مي  طباطبايي ذيل آيه  علامه
و معتقد است روز قيامت داند  ميعمال صالح كافران را در آن عالم جزاي ادليل، به همين 

  ).106-107، ص8ق، ج1417(طباطبايي،  ديگر چيزي به آنها نخواهد رسيد
مراتـب و  بـا توجـه بـه     ،كه در روايتـي وارد شـده انسـاني كـه در بـرزخ اسـت       چنان

  گردد: و سپس به برزخ بازميكند  رجوع ميجايگاهش به عالم دنيا 
لِ  وَّ

َ
بِي الْحَسَنِ الأْ

َ
هْلَهُ قَـالَ نَعَـمْ فَقُلْـتُ فِـي کَـمْ  8عَنْ أ

َ
تِ یَزُورُ أ لْتُهُ عَنِ الْمَیِّ

َ
قَالَ سَأ

يِّ صُـورَةٍ 
َ
نَةِ عَلَی قَدْرِ مَنْزِلَتِهِ فَقُلْـتُ فِـي أ هْرِ وَ فِي السَّ یَزُورُ قَالَ فِي الْجُمْعَةِ وَ فِي الشَّ

تِیهِمْ قَالَ فِي صُ 
ْ
ورَةِ طَائِرٍ لَطِیفٍ یَسْقُطُ عَلَی جُدُرِهِمْ وَ یُشْرِفُ عَلَیْهِمْ فَإِنْ رَآهُمْ بِخَیْـرٍ یَأ

  . فَرِحَ وَ إِنْ رَآهُمْ بِشَرٍّ وَ حَاجَةٍ حَزِنَ وَ اغْتَمَّ 

آيـا ميـت اهـل خـود را     : پرسـيدم 7جعفـر  بـن  كند كه از حضرت موسـي  راوي نقل مي
كند؟ حضرت فرمودند: بله. سپس از ايشان پرسيدم: در چه مدتي ميـت اهـل    ت ميزيار

كند؟ فرمودند: در روزهـاي جمعـه، و در هـر مـاه و در هـر سـال بـر         خود را زيارت مي
آيد. سپس پرسيدم: [هنگام زيـارت، روح   اساس منزلت و مقامش به زيارت اهل خود مي

ر قالب و صورت يك پرندة لطيف بر بـالاي  گيرد؟ فرمودند: د او] در چه قالبي قرار مي
يابد. پس اگر آنـان (اهـل خـود) را     نشيند و بر آنها اشراف مي ديوار منازل اهل خود مي

شـود و اگـر در حـال ناخوشـايند و گرفتـاري ببينـد،        در حال خير ببينـد، خوشـحال مـي   
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، 6ج ق،1404، مجلسـي  ؛230، ص3، ج1462كلينـي،  ( دگـرد  ناراحت و اندوهناك مي

 .)257ص

روايات مربوط به زيارت قبور، دعا كنار قبر والدين، طلب حاجت در كنار قبورشان و 
  مطلب باشند.اين توانند مؤيد  امثال آن نيز مي

  بودن حيات براي جسم نوري مثالي ذاتي
ازآنجاكه جسم مثالي در عالم برزخ و قيامت، خود بعينه همان نفـس اسـت يـا بـه تعبيـر      

ملاصدرا در موارد اي از نفس است، پس حيات ذاتي اوست. اين حقيقت را  مرتبه ،تر دقيق
  :نويسد مي اسفار كه در چنان ؛خود بيان كرده است هاي  بادي از كتمتعد

له وجود إدراکي غیـر مفتقـر إلـی  أخروي إنما الجسم الذي حیاته ذاتیة هو جسم آخر
و نفـس تتعلـق بـه و یخرجـه مـن  مادة و موضوع و لا یحتاج إلی مدبر روحاني یدبره

فلا یحتاج إلـی نفـس   القوة إلی الفعل و تفیده الحیاة لأنها عین الحیاة و عین النفس
صـورة إدراکیـة   أخری و ...أن ذلك الجسم جسـم إدراکـي و صـورة إدراکیـة و کـل

  وجودها في نفسها عین مدرکیتها بالفعل فلا یفتقر إلی ما یجعلها مدرکة بالفعل.

مي كه حيات، ذاتي آن است، آن جسم ديگري [غير از جسم دنيوي] است كـه  همانا جس
وجود ادراكي دارد و به ماده و موضوع نياز ندارد و نيز به مدبر روحاني و نفس ديگري 
نياز ندارد كه به آن تعلق بگيرد و از قوه به فعل خارج شود و به او حيـات افاضـه كنـد؛    

ست. پس به نفس ديگري نياز ندارد و مـا مكـرر   زيرا او خودش عين حيات و عين نفس ا
اي  گفتيم كه آن جسم، جسـم ادراكـي و صـورت ادراكيـه اسـت و هرصـورت ادراكيـه       

وجودش بعينه عين مدرِكيت بالفعل بودنش است؛ پس به چيز ديگري نيازي نـدارد تـا او   
 ).249، ص8، ج271، ص9ق، ج1423را مدركِ بالفعل كند. (صدرالدين شيرازي، 

  در موارد ديگري تصريح كرده است: ايشان
ان فی باطن کل انسان و فی اهابه حیوان انسانی لجمیع اعضائه و حواسّـه و قـواه، و 
هو لا یموت بموت هذا البدن، بل هو الذی یحشر فی القیامة و یحاسـب، و هـو الـذی 
یثاب و یعاقب فی اکثر الناس، و حیاته لیست کحیاة هذا البدن عرضـیة واردة علیـه 

ن خارج، بل حیاته کحیاة النفس ذاتیة و هو حیوان متوسط بـین الـنفس الناطقـة و م
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، ١٣٧٥.(همو، البــدن العنصــری یحشــر فــی الآخــرة علــی صــور الاعمــال و النیــات
  ).٣٠١ص

ها يك حيوان انساني با تمام اعضاء و حواس  همانا در باطن و پوستة هر كدام از انسان
طني، الآن موجـود اسـت و بـا مـردن بـدن عنصـري       و قوايش وجود دارد، و آن انسان بـا 

رود، بلكه او همان كسي است كه در روز قيامـت محشـور و محاسـبه     گوشتي از بين نمي
شود، و حيات او ماننـد حيـات    شود، و او همان كسي است كه ثواب داده، و عقاب مي مي

و آن  اين بدن دنيوي، امري عرضي نيست، بلكه حياتش مانند حيـات نفـس، ذاتـي اسـت    
عبارت از حيواني است كه متوسط بين حيوان عقلي و حيوان جسمي است كه روز قيامت 

، 1375؛ 288الـف، ص 1360شـود (همـو،    هاي اعمـال و نيـاتش محشـور مـي     به صورت
  ).239، ص1361؛ 301ص

خروي اسـت، خـود   ابودن حيات براي بدن  ذاتي  كننده كه بيانعبارت فوق افزون بر آن
ايـن    واسـطه  توان جسـم مثـالي را هـم بـه     گري نيز هست. از جمله ميدي هاي هحاوي نكت

توان اين حقيقت را هم به دست آورد كه جسـم مثـالي،    طوركه مي همانكه؛ عبارت اثبات 
ايـن  نيـز  كـه از روايـات    چنان ؛اي از وجود نفس است مرتبه ،تر عين نفس و به تعبير دقيق

عرني در روايتي   در پاسخ حبه 7مؤمنان علي امير ،مثالبراي حقيقت قابل استفاده است. 
لَو كشُف لكَ لَـرَأيَتَهم  « فرمايند: كند، مي لام را بيان ميالس ه وجود ارواح مؤمنان در واديك

احوفَقَالَ أَر احوأَر أَم امسَأج ثُونَ فَقُلْتادَتحتبَيِنَ يحلَقاً ملَقاً حنـد،  ها كنـار رو  اگر پرده«؛ »ح
گويند. سپس پرسـيدم: آيـا    اند و با هم سخن مي حلقه ازدحام كرده بيني كه حلقه آنها را مي

، ق1462(كلينـي،  » آنها ارواح هستند يا اجسام؟ پس حضرت فرمودند: آنها ارواح هسـتند 
  ).267، ص6ق، ج1404؛ مجلسي، 243، ص3ج

كـار بـرده اسـت. بـا     ر ارواح بـه  اجسام عالم برزخ تعبي  عبارت حضرت درباره اين در
وي از انشـائات نفـس انسـان    توان گفت اگرچه اين اجسـام اخـر   ه به روايت فوق ميتوج

تند. البتــه آن مرتبــه ديگــر اي از نفــس انســان نيــز هســ ا بعينــه خــود، مرتبــهاســت، امــ
هاي اجسام دنيوي را نـدارد، بلكـه اجسـامي نـوري و مثـالي خواهنـد بـود و         تمحدودي

  تر و شديدتر است.  ي بسيار قويودشان از اجسام دنيووج
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  ارتباط بين بدن دنيوي با بدن عالم قبر و بدن انسان در روز قيامت

ه و صـورت  و صورت بدن دنيوي بعينـه همـان مـاد   ه مسلمان در اينكه آيا مادانديشمندان 
ه و صـورت در روز قيامـت بـه صـورت     رزخ است يا اينكه ارتباط اين مـاد بدن در عالم ب

م قبـر و بـرزخ   مان معتقدند بدن انسان در عـال گاه يكساني ندارند. متكلاست، ديدديگري 
اين بدن مثالي، بدني است كه خدا به انسان اعطاء كـرده و روح او  بدني مثالي است، ولي 

ازي، ؛ خـر 379، صتـا  مجلسي، بـي  ؛64، صالف ق1413(مفيد،  را در آن قرار خواهد داد
تركيــب روح بــا  ،اســاس . بــراين)139، ص3ق، ج1411طالقــاني،  ؛246، ص2، جق1417

بدن روز قيامت بعينه همين بدن موجـود در  الي تركيب اتحادي خواهد بود، ولي جسم مث
(روح) در عـالم   دنياست. تحليل فلسفي سخن متكلمان اين است كه صورت جسم مثالي

ه عـالم  ن ديگـر آن مـاد  آ  هدنيوي و عالم طبيعت است، ولي مادجسم  برزخ، همان صورت
ان در روز قيامـت، بعينـه   ه و صورت بدن انس ـبرخلاف عالم قيامت كه ماد ؛طبيعت نيست

  ه و صورت بدن دنيوي انسان است. همان ماد
 معاد) به تناسخدرباره ( مان معتقد است اين ديدگاهملاصدرا ضمن نقادي ديدگاه متكل

اين بالا چون معناي تحليل  ؛)2تعليقه ،513-515تا، ص الدين شيرازي، بي (قطبانجامد  مي
ه و صـورت دنيـوي)   (مجمـوع مـاد   است كه در روز قيامت روح انسان بـه بـدن دنيـوي   

تحليلي دقيق،   ضمن ارائه ملاصدراه ناسخ محال است. البتبازگردد، كه اين يكي از اقسام ت
و بدن عـالم   پذيرد. ايشان معتقد است بدن دنيوي، بدن عالم برزخ معاد جسماني را هم مي

(اعـم از   هـاي اخـروي   كـه بـدن   طـوري  بـه ؛ قيامت، همه، مراتب مختلف يك بدن هسـتند 
شـمرده  هاي عـالم قيامـت) از افعـال و انشـائات نفـس انسـان        هاي عالم برزخ و بدن بدن
  شوند. ايشان تصريح كرده است: مي

ه و النّـار [بقي سؤال و هو أنّ الصّور البرزخیّه و عالمهـا] هـل هـو بعینـه عـالم الجنّـ
بحسب الماهیّه، و التّفاوت في تأکّد الوجود و ضعفه ام عالمان مختلفان؟ و الحقّ هو 
الاوّل فإنّ نسبه الصّور البرزخیّه الي الصّور الّتي یکون عند البعث نسبه النّقص الي 
التّمام في الوجود و نسبه زمان الطّفولیّه الي زمان الرّجولیّه...فالنّفس مادامـت فـي 

[الدّنیوي] کحـال النّطفـه أو  قبر حاله کحال الطّفل في المهد...و مادامت في البدنال
  .الجنین في قرار مکین
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نظـر   ها از هاي برزخي و عالم اين صورت يك سؤال باقي ماند و آن اينكه] آيا صورت
ماهيت بعينه همان عالم بهشت و جهنم است و تفاوت اين دو در شدت و ضعف وجـود  

نظـر ماهيـت    اين دو، دو عالم گوناگون هستند؟ حق اين است كه اين دو از است يا اينكه
پـس همانـا نسـبت     .شـان فقـط در شـدت و ضـعف وجـود اسـت       يك چيزند و تفـاوت 

هاي عالم قيامت نسبت نقص بـه تمـام و نسـبت زمـان      هاي عالم برزخ به صورت صورت
كه در قبر است، مانند حال كودك در  پس حال نفس مادام . كودكي به زمان بزرگي است...

يـا جنـين در   گهواره است و زماني كه در دنيا [و عالم طبيعت] اسـت، ماننـد حـال نطفـه     
  .قرارگاه امن است

حال اين بدن، در عالم برزخ و قيامت مثالي است. توجه به اين نكتـه ضـروري    درعين
حسـب   ه عالم قيامـت را بـه  م قبر و برزخ، و ماده عالايشان ماده عالم طبيعت، ماد است كه

صورتي كه  ،مثالبراي يكي است.   داند. صورت دنيوي، برزخي و قيامتي همه خودشان مي
ملاصـدرا، مراتـب مختلـف يـك     زيد در دنيا، برزخ و قيامت دارد، بعينه يكي و به تعبيـر  

 ملاصـدرا ه همين بيـان،  ه اين سه عالم با هم متفاوت است. طبيعتاً بوجود هستند، ولي ماد
با اين توضيح كـه در روز قيامـت و معـاد، صـورت     ولي معاد جسماني را هم قبول دارد، 

بلكه در هـر   ،ه، چنين نيستشود. هرچند درباره ماد ت داده ميهمان موجود طبيعي بازگش
يابـد. اينكـه    عينيـت مـي  شود يا  ميه با همين صورت تركيب حسب خودش، ماد عالمي به
كنـد، معنـايش    بدن در قيامت و برزخ به صورت جسم مثالي تحقق پيدا مـي  شود گفته مي

، جهات شبيه يكديگرند، بلكه اگرچـه هـر دو مثـالي هسـتند      اين نيست كه اين دو از همه
خلاف جسم مثالي عـالم قيامـت كـه    رب ؛در جسم مثالي عالم برزخ تكامل وجود داردولي 

گونه تغييري در آنهـا راه   و هيچهستند قيامت تام بلكه اجسام  ،ديگر تكاملي در كار نيست
  ندارد. 

خير يا همان صـورت شـيء   اچون شيئيت شيء به فصل  اين نكته هم روشن است كه
است، اگر صورت شيء در معاد بازگشت داده شد، خود شيء بعينـه بازگشـت داده شـده    

خرت وجود است. صورت شيء و حافظ وحدت شيء در مراحل گوناگون دنيا، برزخ و آ
  ند.ا هرچند از نظر تمام و نقص، شدت و ضعف، و امثال آن متفاوت ؛داشته و يكي است
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  تفاوت ذاتي برزخ و قيامت

خيـال انسـان     ها هر دو توسط قوه قيامت و برزخ در غالب انسان هيناز ديدگاه صدرالمتأل
از صور عـالم   ر و شديدترت كه صور تخيلي قيامت بسيار قوي تفاوت بااين ؛شوند حاصل مي

ترند و نبايد بين صـور خيـالي    هاي تخيلي دنيا نيز بسيار قوي كه از صورت اند؛ چنان برزخ
هاي قيامت نيـز بسـيار شـديدتر از     عذابدليل، به همين  دنيا با برزخ و قيامت خلط شود.

هاي عالم برزخ است. عـالم   هاي قيامت نيز بسيار شديدتر از لذت هاي برزخ و لذت عذاب
قيامت   نشئه كه تفاوت بااين ؛اند و قيامت هر كدام يك مرتبه از يك وجود داراي مراتبقبر 

 ةاين دو نشئ  تر از نشئه برزخ است. تفاوت مرتبه تر و نوراني تر، لطيف خيلي شديدتر، قوي
تـوان بـه    برزخ و قيامـت وارد شـده نيـز مـي      وجود انسان را از آيات و رواياتي كه درباره

ارُ یُعْرَضُونَ عَلَیْهَا (فرمايد:  هاي برزخ و قيامت قرآن مي عذابخداوند درباره دست آورد.  النَّ
شَدَّ الْعَذَابِ 

َ
دْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أ

َ
اعَةُ أ یَوْمَ تَقُومُ السَّ ا  وَ ا وَعَشِیًّ   ).46)، 40(غافر( )غُدُوًّ

مـت اسـت.   روز قيا  عذاب عالم بـرزخ و بخـش دوم دربـاره     آيه دربارهنخست بخش 
 صـورت أشـد العـذاب    عذاب برزخ تنها صبح و شام بيان شـده و عـذاب روز قيامـت بـه    

  است.  گرديده (شديدترين عذاب) بيان 
كـه در   چنـان ؛ هاي برزخي با بهشت قيامت هم در روايات بيان شده است نسبت ثواب

  چنين آمده است: روايتي
هِ  بَا عَبْدِ اللَّ

َ
هُ سَمِعَ أ نَّ

َ
شْعَثِ أ

َ
ثْبَتَ فُسِحَ  7عَمْرِو بْنِ الأْ

َ
جُلُ فِي قَبْرِهِ فَإِذَا أ لُ الرَّ

َ
یَقُولُ یُسْأ

یـرَ  ـةِ وَ قِیـلَ لَـهُ نَـمْ نَوْمَـةَ الْعَـرُوسِ قَرِ ذْرُعٍ وَ فُتِحَ لَهُ بَابٌ إِلَي الْجَنَّ
َ
لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعَةَ أ

  .الْعَیْنِ 

شـود و   كند كه فرمودند: از انسان در قبرش سؤال مـي  نقل مي 7راوي از امام صادق
[هاي نكير و منكر] را درست داد، قبرش به اندازة هفت ذراع گشـاد و بـرايش    اگر جواب 

واب عـروس بـا چشـمان شـاداب     : مانند خگويند  ميشود و به او  يك در به بهشت باز مي
. نيــز ر.ك: 262، ص6، جق1404؛ مجلســي، 238، ص3، جق1462(كلينــي،  بخــواب.

ــي، عي ــوفي  ؛225، ص2، ج1380اش ــوازي، ك ــاذ87، صق1402اه ــيان ؛ ش ، 1363، قم
  ).90ص

بـرزخ   وجودي و ثواب عالم قيامت از عـالم   آن است كه مرتبه  دهنده روايت نشاناين 
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شـود،   از بهشت بـه روي او بـاز مـي    كه وقتي فقط يك باب طوري بسيار شديدتر است؛ به
  خوابد. انسان تا قيامت آرام و بانشاط مي

جايگاه قيامت بهشتيان  وندتوان گفت خدا كه بر اساس برخي ديگر از روايات مي چنان
آنهـا خوشـحال يـا     دليـل، دهند و بـه همـين    و دوزخيان را در عالم برزخ به آنها نشان مي

شـدت وجـودي    تـوان گفـت   راحتي مـي  ايت فوق بهرو اين شوند. با توجه به محزون مي
ت وجـودي عـالم بـرزخ و    مراتب از شدهاي آن در قيامت به  ها و عذاب بهشت و نعمت

ت ه شدت وجودي عالم برزخ نيز از شدطورك همان ؛هاي آن بيشتر است ها و عذاب نعمت
يلسـوفان  كه برخي از انديشمندان و ف بيشتر است؛ چنانوجودي عالم طبيعت و دنيا خيلي 

 ملاصـدرا ). 271-285ص ،5ق، ج1422(ر.ك: سبزواري،  اند اين حقيقت را بيان كردههم 
در برخي از عبارات خود معتقد اسـت: انسـان در قيامـت وجـود جمعـي دارد كـه همـه        

 ).610، ص1363، (صـدرالدين شـيرازي   جـا در آن موجودنـد   صورت يـك  به اومتفرقات 
اين باشـد كـه وجـود انسـان در روز     ، شايد مقصود از وجود جمعي انسان در روز قيامت

در مقايسـه بـا   و حضـور او   ،تـر  با وجود او در عالم برزخ، بسيار گسترده قيامت درمقايسه
  غيبت او بسيار كمتر از عالم برزخ است.  ،در مقابل و عالم برزخ بسيار بيشتر است

ها  انسان  در عالم قيامت ضرورتاً همه آيد كه ان به دست مياز عبارات ايش ،حال عين در
  رسند.  به عالم عقلي نمي
حیوانا إنسانیّا بجمیع أعضائه و حواسّـه و قـواه،   و إهابه  إنسان  کلّ   باطن  في  اعلم أنّ 

...هو الذي یحشر یوم القیامة و یحاسب... هو حیوان متوسّط بین الحیوان العقلي و 
  .ي یحشر في الآخرة علی صور أعماله و نیّاتهالحیوان الجسم

و حواس و  ءيك حيوان انساني با تمام اعضا ،ها كدام از انسان همانا در باطن و پوستة هر
شـود... . او متوسـط بـين     قوايش وجود دارد، و در روز قيامت او محشور و محاسبه مـي 

و نيـاتش ظـاهر    صـورت اعمـال   حيوان عقلي و حيوان جسمي است كه در روز قيامت به
  ).301، ص1375؛ 288الف، ص1360(همو، شود مي

فرمايد: متوسط بين حيوان عقلي و حيوان  و توضيح آن، كه مي» حيواناً انسانياً« از تعبير
توان استفاده كرد كه لزوماً انسان در عالم قيامـت   ميجسمي (اعم از جسم مثالي يا مادي) 

حال كه بـه   عين همچنان خيالي و مثالي باشد، دررسد، بلكه ممكن است  به عالم عقلي نمي
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 
در حركت جوهري  ملاصدراكه مفاد برخي عبارات  چنان ؛قيامت قدم گذاشته است  عرصه

. رسـند  مـي ها در قيامت بـه عـالم عقلـي     تعدادي از انسان  اين است كه و تكامل نفس نيز
  خود نوشته است:  هاي باايشان در برخي از كت

الآخرة منحصرة في عالم العقل، بل عالم الآخـرة عالمـان، عـالم عقلـي و لیست الدار 
نــوري، و عــالم مثــالي، منقســم إلــی نعــیم نــوري، و جحــیم ظلمانیأمــا الأول، فهــو 
للکاملین المقربین و أما الثاني، فأوله للمتوسطین من أصحاب الیمین و السـعداء، و 

  مردودون.ثانیه للناقصین من أصحاب الشمال، و هم الأشقیاء ال
شود، بلكه عالم آخرت (قيامت)  همانا دار آخرت (روز قيامت) در عالم عقل منحصر نمي

دو عالم است: يكي عالم عقلي نوري و ديگري عالم مثالي، كه عـالم مثـال [خـود] بـه دو     
اما [عـالم] اول [يعنـي عـالم     .شود قسم [عالم] نعيم نوري و [عالم] جحيم ظلماني تقسيم مي

و [عالم] دوم [يعني عـالم مثـالي]، قسـم نخسـتين،     است براي كاملان مقرب عقلي نوري] 
بــراي متوســطين اصــحاب يمــين و ســعادتمندان اســت، و قســمت دوم آن بــراي ناقصــان 

(همـو،  انـد.   اصحاب شمال؛ يعني همان شقاوتمنداني كه [در امتحان] الهـي مـردود شـده   
   ).30، ص9ق، ج1423؛ 336، ص1354

شـوند:   آيد كه در عالم قيامت مردم به دو دسته تقسـيم مـي   ت ميعبارت به دساين از 
 ،ناقصـان و متوسـطان   ،ديگرند و (هر دو) مجرّد هاي حسي و مثالي كه از صورت ،كاملان

 هاي خيالي و مثـالي مجـرد نيسـتند    ولي از صورتهستند، هاي حسي مجرد  كه از صورت
  ).341، ص1354(ر.ك: همو، 

چراكه عقول موجوداتي كلّـي   ؛د عقلي، عالم عقول نيستاست مقصود از موجوگفتني 
وجـودي    يعني از نظـر مرتبـه   ؛هستند، بلكه مقصود تجرد فوق مثالي و فوق برزخي است

 ؛ماننـد  صورت شخصي و جزئي باقي مي همچنان بهالاتر از موجودات مثالي هستند، ولي ب
، 1378يـزدي،   مصباح( اند دهنيز اين حقيقت را بيان كر ملاصدراكه برخي از شارحان  چنان

  ).219ص، 8ج
خيال چنين تصور شود كه امور برزخ و قيامـت و بـه   واژه ممكن است با به كار بردن 

بـه ايـن    ملاصـدرا و هيچ حقيقتي ندارنـد.  اند  امور أخروي، اموري موهوم ملاصدرا،تعبير 
قواي حسي انسـان  مراتب از  شبهه چنين پاسخ داده است كه خيال در عالم قبر و قيامت به

شـديدتر اسـت. ايشـان     نيـز طوركه عـذاب آن   همان ؛آن شديدتر استبوده ذ يبالاتر و لذا
  تصريح كرده است:
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و أمور الآخرة أقوی وجودا و أشد تحصلا و أقوی تأثیرا من موجودات هذا العالم.نعم 
و موجودات هذا العالم غیر تصـوراتها و تخیلاتهـا، و لهـذا لا یترتـب علـی تصـورها 

تخیلها ما یترتب علـی وجودهـا العینـي، بخـلاف موجـودات الآخـرة، فـإن وجودهـا 
العیني هو تخیلها و وجودها الخیالي، فالتخیل هناك نفـس الوجـود العینـي و عـین 
التحصل الخارجي، فلهذا یترتب علی التخیل ما یترتب علـی الوجـود العینـي بوجـه 

ع هذه الصور الجسـمانیة الدنیاویـة و القابل، إذ موضو  أقوی و أشد لصفاء الموضوع
هي الهیولی العنصریة و هي في غایة الکدورة و النقص و الضعف، و موضـوع تلـك 

  .الصور الجسمانیة الأخرویة هي النفس الإنسانیة بقوتها العلمیة الخیالیة

نظــر اثــر از  نظــر تحصــل، شــديدتر، و از تــر و از نظــر وجــود قــوي و امــور آخــرت از
ند. بله، موجودات اين عالم مادي و دنيوي غيـر از تصـورات    تر م قويموجودات اين عال

شـود،   كه بر وجودات عيني آنها مترتـب مـي  آثاري  دليل همين و تخيلات آنان است و به
شـود؛ بـرخلاف موجـودات     است كه بر تصورات و تخيلاتشان مترتب مـي آثاري غير از 
پس در آنجـا تخيـل،    .آنان است همانا وجود عيني آنها تخيل و وجود خيالي، كه آخرت

آنچـه بـر وجـود عينـي      دليـل  همـين  بـه و  نفسِ وجودات عيني و تحصلات خارجي اسـت 
تـر و   نحـو قـوي   سـبب صـفاي موضـوع و صـفاي قابـل بـه       شود [در آنجا]، بـه  مترتب مي

هاي جسماني دنيوي همـان   شود؛ زيرا موضوع اين صورت شديدتري بر تخيل مترتب مي
كــه در غايــت كــدورت و نقــص و ضــعف اســت و موضــوع   هيــولاي عنصــري اســت 

ت علمي خيـالي  هاي اجسام اخروي [برزخ و قيامت]، همان نفس انسان با تمام قو صورت
، 1363؛ 258، ص1361 ؛429، 409-410، ص1354صدرالدين شـيرازي،  ( خود است

  ).359، صق1302 ؛607ص

يامـت ديگـر تكامـل و    در ق، ولـي  عالم قبر و برزخ براي متوسطين، عالم تزكيه اسـت 
  گفته است:فراوان باره  دراين ملاصدرااي در كار نيست.  تزكيه

شوند]... و البعث عبـارة  یم یهذه الهیئات [که موجب عذاب برزخ  فالقبر الحقیقي
و  -عن خروج النفس عن غبار هذه الهیئات کما یخـرج الجنـین مـن القـرار المکـین

الفرق بین حالة القبر و حالة البعث کالفرق بـین حـالتي الإنسـان فـي الـرحم و عنـد 
  )١٥٧،ص٤ق، ج١٤٢٣همو، (.الخروج منه فإن حالة القبر أنموذج من أحوال القیامة
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 
شـوند]، و روز   [كـه موجـب عـذاب برزخـي مـي     ها هستند  هيئت  پس قبر حقيقي اين

گونه كه جنين   همان ها؛ هاي اين هيئت شدن نفس از گرفتاري قيامت عبارت است از خارج
ماننـد حالـت انسـان در     ،حالت قبر و حالت قيامتميان شود. فرق  از مكان امن خارج مي
هـاي   اي از حالـت  ر نمونـه شدن از رحم است؛ پس همانا حالـت قب ـ  رحم و حالت خارج

، 1360؛ 639، ص1363؛ 287، صالـف 1360؛ 219، ص9، جق1423 (همو،» قيامت است
  ).240، ص1375؛ 180ص

بـرخلاف   ؛اين است كه در قيامت ديگر تكاملي وجـود نـدارد   ملاصدراظاهر عبارات 
هـا و   تـوان گفـت نعمـت    طـور كـه مـي    عالم برزخ كه دار تكامل و تـدريج اسـت. همـان   

نيز كريم در قرآن  وندهميشگي است. خدا ،خلاف عالم برزخرهاي روز قيامت هم ب عذاب
نْهارُ ( فرمايد: ميبه صراحت 

َ
قُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأ تِي وُعِدَ الْمُتَّ ةِ الَّ ها مَثَلُ الْجَنَّ کُلُها دائِمٌ وَظِلُّ

ُ
أ

ینَ النّارُ  قَوْا وَعُقْبَي الْکافِرِ ذِینَ اتَّ مثل بهشتي كه به متقين وعده داده شده، ماننـد   ؛)تِلْكَ عُقْبَي الَّ
هميشـگي  هـاي آن و سـاية آن    شـوند. خـوردني   باغي است كه رودها از زيرش جاري مي

است. همانا آن عاقبت كساني است كه تقواي الهي پيشه كردنـد و عاقبـت كـافران آتـش     
 .)۳۵)، ۱۳((رعد »است

هاي بهشت قيامـت   هاي نعمت بودن (أُكلُ) كه يكي از جلوه به دائمي ،كه پيداست انچن
تصريح  ،قيامت استدوزخ هاي  هاي عذاب عموميت (نار) كه يكي از جلوهو نيز بر  ،است

  شده است.
وجـود   اسـتعداد و هيـولا   ،شود در عالم بـرزخ و قيامـت   از مباحث گذشته روشن مي

  كه خـودش همـه   معنا اين به ؛شود ودش هيولاي عالم برزخ ميهرچند نفس انسان خ ؛ندارد
بلكـه انفعـال    ؛كن در آنجا ديگر اسـتعداد مطـرح نيسـت   يپذيرد. ل انفعالات آن عالم را مي

گوينـد در   ، حاجي سبزواري و ديگـران كـه مـي   ملاصدرامطرح است. شايد معناي سخن 
نفـس انسـان در    ،اسـاس  وجود دارد، همين باشد. براين حسب خودش هيولا عالم برزخ به

كنـد و   هـاي مثـالي (ثـواب و عقـاب) را انشـاء و ايجـاد مـي        عالم برزخ و قيامت صورت
بـدين ترتيـب،   برد. خود نفس هم پذيراي آن انفعالات اسـت.   حال از آنها لذت مي عين در

ي را از آن هيـولاي مـاد   شوند و هم اسـتعداد و  هم تغييرات عالم برزخ توجيه عقلاني مي
حـال   و درعـين  رنـد ايم. روشن است صور ادراكي قيام صدوري به نفس دا عالم نفي كرده
يعني نفس انسـان در آن مراتـب حضـور    آيند؛  شمار مي بهاي از نفس  نازله  خودشان مرتبه
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گفته » ويالنّفس في وحدتها کلّ الق«   نظير بحثي كه درباره ؛شود مي  دارد، بلكه عين آن مرتبه
كه وحدت خود را حفظ كرده  در عين اين ،شود نفس در همه مراتب خود حضور دارد مي

  است.

  نحوه وجود نفس در عالم برزخ
نـد.  نظـر دار  اخـتلاف  ،يكه نفس انسان مجـرد اسـت يـا مـاد     مسلمان در اينانديشمندان 

مـرور مجـرد    ي اسـت و بـه  دانند، در اينكه ابتدا مـاد  همچنين كساني كه نفس را مجرد مي
در  هـم  ،نفـس را است، نظر واحدي ندارند. برخـي   شود يا اينكه از ابتدا تا آخر مجرد مي

حال به بقاي نفس در بـرزخ و قيامـت    عين دانند و در ي مياصل پيدايش و هم در بقاء، ماد
مجلسـي،   ؛47ق، ص1426سـاعدي،   ؛141، ص1ق، ج1325ايجـي،  عضدالدين (معتقدند 

هم در اصل  ،اء نفس رافيلسوفان مش .)229ق، ص1428مرواريد،  ؛103، ص1ق، ج1404
بين نفـس و بـدن     و رابطه )البقاء الحدوث و روحانیّة  روحانیّة مجرد ( ،پيدايش و هم در بقاء

. شـمارند  برمياي كه سوار بر كشتي شده  دانند و نفس را مانند صاحب سفينه را اتفاقيه مي
 (ر.ك: نفس، شـرط نيسـت   يدر حدوث و بقا بدن وجود حال بر اساس قول شيخ، درعين
ــينا، ابــــن ، 2ق، ج1411 ؛ فخــــر رازي،355، 187ق، ص1404؛ 100-96، ص1363 ســ

 ).408ص

ــدرالمتأل ــسص ــاد    هين نف ــدايش م ــداي پي ــاني را در ابت ــاءانس ــرّد  ،ي و در بق مج
 ؛347، ص8ق، ج1423(صـدرالدين شـيرازي،   داند مـي  )البقاء الحدوث و روحانیّة  جسمانیّة (

و بـا حركـت    اسـت ) كه در بـدو وجـود جسـماني    310، ص1354؛ 221ص، الف 1360
و شـود   مـي به موجود مجرد مثـالي تبـديل   تدريج  و بهرسد  مياشتدادي جوهري به كمال 

الـف،   1360 (همـو،  نيـز برسـد   -به معنايي كه گذشت - حتي ممكن است به تجرد عقلي
ــي از ). 221ص ــوفان برخ ــدگاه فيلس ــز دي ــدراني ــاره  ملاص الحــدوث و  جســمانیّة را درب

 انـد  دهكراز آن ارائه  تفسيرهايي خاص گاهو  اند بودن نفس انسان را پذيرفته البقـاء روحانیة 
، 61ص، 5ج ،289، 161، ص4، جق1422ســبزواري،  ؛364، ص1ق، ج1417(طباطبــايي، 

اي ه بـه اينكـه بـر مبن ـ   ليكن با توج ـ ).613ص ،1381زاده آملي،  حسن؛ 243و  188، 116
ات آن زحمت دارد، برخي اثبكم  دستيا  نمايد و حركت در مجردات مشكل مي ملاصدرا
و در مقابل، نفـس را هماننـد مشـائيان     اند گرفته ملاصدرابر تفسير  هايي قان اشكالاز محق
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 
ـ   رابطه نفس و بـدن  ملاصدرا ).244، ص1389(فياضي،  دانند مي الحدوث و البقاء روحانیّة 

محـال اسـت   گويـد   داند و مي ميذاتيه   هلزومي  را علاقه ـ  ، خيالي و عقليياعم از بدن ماد
، 9، ج382، ص8ق، ج1423صـدرالدين شـيرازي،   ( بدن و نفس از يكـديگر جـدا شـوند   

اي پذيرفتـه شـود، از    طبعاً اگر چنين رابطـه  ).356ق، ص1302؛ 147ص ،1375 ؛363ص
  ر دو) لزوماً همراه خواهند بود.(ه (هر دو) يا بقاي نفس و بدن بين رفتن نفس با بدن

كننـد،   وجود نفس را مطرح مي  مسلمان بحث نحوهيكي از مواردي كه انديشمندان     
  : ذيل اين روايت است

هِ  عَنْ  یْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ بِي هُرَ
َ
...لَیْسَ مِنَ الإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلاَّ یَبْلَی ،إِلاَّ عَظْمًا 9أ

بُ الخَلْقُي َوْ مَالقِیَامَةِ وَاحِدًا وَ  نَبِ، وَ مِنْه ُیُرَکَّ   هُوَ عَجْبُ الذَّ

رود، غيـر از   مـي  بـين   انسـان از  يكند كه همة اجزا نقل مي 9رسول خداابوهريره از «
م از آن يك الذنب است. همانا در روز قيامت مرد يك استخوان كه همان استخوان عجب

، 4جتـا،   بـي ، حجـاج  بـن  مسـلم  ؛165، ص6ج ،ق1422 ،بخـاري (شـوند   استخوان خلق مي
خميـر،   ؛ ابـن 1425، ص2، جتـا  بـي ؛ ابن ماجه، 111، ص4، جق1421 نسائي، ؛2270ص

  .)97، ص1جق، 1411

 ،راوي آن ،كه پيداست چنان و وجود ندارد: بيت اين روايت در جوامع روايي اهل  
ابوهريره، از مشهورترين جاعلان و واضعان حديث است. تنها مرحوم مجلسي در تفسـير  

  اسرائيل چنين نقل كرده است:  گاو بني  هدر قص 7منسوب به امام حسن عسكري
ذِي مِنْ  7[تفسیرالإمام نَبِ الَّ خَذُ و اقِطْعَةً وَ هِيَ عَجْبُا لذَّ

َ
ةِ ذَبْحِ الْبَقَرَةِ فَأ هُ ] قَالَ فِي قِصَّ

یدَ خَلْقاً جَدِیدا فَضَرَبُوهُ بِهَا رِ
ُ
  ... .خُلِقَ ابْنُ آدَمَ وَ عَلَیْه ِیُرْکَبُ إِذَا أ

مـردة   بـه  گرفتنـد و بـا آن   - الـذنب اسـت   كه همـان عجـب   -را  مردم يك قطعه از گاو
الذنب آن جزئي است كـه فرزنـدان آدم    اسرائيل زدند [و پس از آن زنده شد]. عجب بني

اند و [در روز قيامت] زماني كه بخواهد به آنها خلقت جديد عطـا كنـد،    هاز آن خلق شد
  ).358، ص57ج ،43، ص7، جق1404(مجلسي، ».كند آنها را با آن جزء تركيب مي

مـان  ف سندي حديث، اين روايت مورد توجه بسياري از فيلسوفان و متكلرغم ضع به
اند. اين جزء واقعاً چيسـت   ادهمتفاوتي از عجب الذنب به دست دتفسيرهاي قرار گرفته و 

ايـن  برخـي از  دراينجا رود.  از مرگ باقي است و تنها عضوي است كه از بين نميپس كه 
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  كنيم: گيري مي نتيجهو سپس از آن را بيان تفسيرها 
كه با فناي بدن از بين  استعجب الذنب همان استخوان پايان ستون فقرات  .1

به اين استخوان گاهي  ازباقي است. رود، بلكه همچنان پس از فناي بدن  نمي
. بدن برزخي و بدن قيامت از همين استخوان رشد كنند ميهم تعبير  »دمچه«

كند. شايد بتوان گفت اين ديدگاه، عجب الذنب را عبارت از همان نفس  مي
  ).520ق، ص1416زالي، . (غداند انسان مي

عالم برزخ باقي ه است كه همچنان در عجب الذنب همان هيولاي عالم ماد  .2
، 1367 داماد،مير( كند تكامل برزخي نفس را هم فراهم مي  است و زمينه

تواند  راحتي مي ت بهكه پيداست، اين ديدگاه به فرض صح چنان .)414ص
 دات را توجيه كند.تكامل برزخي و حركت در مجر

ويژه  به ،عجب الذنب همان اعيان ثابته است كه بيشتر در مباحث عرفاء .3
 .)312، ص1تا، ج عربي، بي ابن( شود بي مطرح ميعر ابن

شدن بدن، از  ي اصلي بدن است كه پس از متلاشيعجب الذنب برخي از اجزا .4
ي در بدن هيچ حيواني مچنان باقي هستند. اين اجزاء حتروند، بلكه ه بين نمي

گيرند.  و هضم گياهان هم قرار نمي  كه مورد تغذيه شوند، چنان هم هضم نمي
كه در معاد و روز  چنان ؛گيرد اين اجزاء صورت مي  واسطه انسان به بقاي روح

صورت آنها   واسطه و معاد جسماني هم بهاست اين اجزاء باقي نيز قيامت 
 د.پذير مي

5. هين مطرح ن است. اين ديدگاه را صدر المتألخيال انسا هعجب الذنب همان قو
  هماند، همان قو قي ميپس از مرگ باآنچه از نفس انسان  ،كرده و معتقد است

 .اوستخيال 

شايد بتوان معناي ديگري براي آن تعريف كرد كه با اصطلاح امروزي  .6
ها يا صدها  هاي بنيادين انسان است كه پس از ده تر است و آن سلول همخوان

ها، دانشمندان  ماند و اكنون از بقاياي همان سلول سال همچنان باقي مي
 شناسايي كنند.ها را  توانند انسان مي

خيال انسان، خودش بعينـه،    هكند كه قو همراه با پذيرش قول اخير، تأكيد مي ملاصدرا
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 
گويد هر  در توضيح بيشتر ديدگاه خود مياو (برزخ و قيامت) است.  هيولاي صور آخرت

و خيال، متلبس گذارد  ميخيال او   كند، اثري در قوه در اين عالم كسب ميانسان عملي كه 
حـالّ و  شود و  مياز رفع حجاب، خيال انسان با آن صور يكي پس شود كه  به صوري مي

نحـو تركيـب    هاي خيالي به نفس انسان با صورت ،گردد. به تعبير فلسفي مندمج در آنها مي
شـود. البتـه روشـن اسـت اگـر تنهـا يـك صـورت را تصـور كنـد،            اندماجي، مركّب مـي 

زمان چندين صورت  اگر هم، ولي شود حلولي با آن صورت متحد مي نحو صورت به دراين
ي تصـورات و علـت    همـه  نفس انسان ريشـة  شود خيالي را تصور كند، در اينجا گفته مي

 هاست.  ايجاد همه صورت

شـمار   بـه دنيـا و آخـرت   ميـان  و مـرز  است خيال انسان امري جداي از اين بدن   قوه
 ـ   طبيعي دنيوي جدا شود، صورت مدركـه  . زماني كه نفس از بدنآيد مي همـراه   هانسـان ب

شود. سپس نفس انسان در آنجا امور جسـماني محسـوس را بـا     از انسان جدا مي خيال او
محسوسات يا وجـود جمعـي همـه      جامع همه ،كند. حس باطن حس باطن خود درك مي

در دنيا بود  گاه نفس انسان بدن شخصي خود را بر همان صورتي كه محسوسات است. آن
كه انسـان در آن زمـان بـا آخـرين      كند. ازآنجا رود، تصور مي و با همان بدني كه از دنيا مي

و با اين كار خـود را در همـان    كند ميبدن دنيوي خود نزديك است، همان بدن را تصور 
شود. اگر دردها و عقوبات را  يابد و مندمج در آن بدن مي مي -صورت مثالي كن بهيقالب ل

ايـن   ،كرد، درك و تصـور كنـد   به همان شكلي كه، صورت حسي آنها را در دنيا درك مي
اين همـان   ،م و موافق با نفس خود را تصور كنديهمان عذاب قبر است و اگر اموري ملا

إِنَّ «كـه فرمـود:    7العابـدين  افزايد روايت امام زين در ادامه مي ملاصدراثواب قبر است. 
یرَانِ الْقَبْرَ رَوْضَةٌ  وْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النِّ

َ
ةِ أ یَاضِ الْجَنَّ هاي بهشت يا يكي  همانا قبر يكي از باغ؛ مِنْ رِ

طوسـي،   ؛265ق، ص1413 مفيـد،  ؛94، ص2ق، ج1404 قمي،» (هاي آتش است از گودال
 )172، ص1ق، ج1409 راونـدي، قطب  ؛214، ص6ق، ج1404 مجلسي، ؛27ص ق،1414

كه زمان حشر   تا اينيابد  مياشاره دارد. همين روند در برزخ هم ادامه مطلب به همين نيز 
گيرد كـه آن بـدن بـراي     ديگر قرار مي يو معاد در روز قيامت فرارسد. در آن زمان در بدن

در بدني متناسب بـا   ،. پس اگر جزء سعادتمندان باشداستابدي متناسب بهشت و دوزخ 
گيرد. صـور اخرويـه نيـز يـا      ب با دوزخ قرار ميدر بدن متناس ،صورت بهشت و درغيراين

. ايـن صـور   )258، ص1361 (صـدرالدين شـيرازي،   انـد  و يا قـائم بـه نفـس     قائم به ذات
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  ند.ا كه بيان شد، از مراتب نفس انسان و چنانهستند ترين هيولاها  لطيف ،اخرويه
ي اسـت، لزومـي   تبيين قابل قبـول  ،از عالم قبر و قيامت ملاصدرااگرچه تبيين و تفسير 

با اينكه روايـت از نظـر سـند و    بدانيم. البته ندارد اين تفسير را، تفسيري از عجب الذنب 
كه دليلي وجـود نـدارد    ، اين است تنها نكتهو  كنيم كلّي رد نمي دلالت نارساست، آن را به

  حمل كنيم.بالا  گانه پنجتفسيرهاي را بر يكي از پيش گفته كه ما روايت 
عقلي رد كرد، ولـي دليلـي نـداريم كـه       را نتوان با ادله ملاصدرارسد تفسير  به نظر مي

 - السندي قرار دهيم كـه اگـر مخـدوش بـود     لزوماً اين تفسير را بر روايت شاذّ و ضعيف
  اصل تبيين ما نيز مخدوش شود. - ن هم گوياي اين حقيقت استيطوركه قرا همان

  تكامل برزخي از ديدگاه عقل
فيلسـوفان  اند. شايد نتوان در ميـان   علوم عقلي اصل تكامل برزخي را پذيرفتهانديشمندان 

در عالم برزخ با صراحت منكر شـده  را كه هرگونه استكمال نفس يافت مسلمان كسي را 
شيخ البته ايشان در خصوص تبيين و توضيح استعداد، ديدگاه يكساني ندارند. حتي  باشد.

در عـالم قبـر و   را داند، تكامـل نفـوسِ غيركامـل     مجرد ميبا اينكه نفس را حدوثاً و بقائاً 
هاي آن عالم را شديدتر از  تشبيه برزخ به عالم خواب، لذتدر كنار و است برزخ پذيرفته 

هـا را   هـا و سـختي   تو لـذ  ،هاي اين عالم و تأثير و صفاي آن را از قواي حسي برتر لذت
در ايشـان   ).152-153، ص1382 ؛139ص، م2007سـينا،   ابن( داند خيال مي  مربوط به قوه

 ،هرچند معتقد است از نظر عقلـي  شمارد؛ برميتكامل نفس را ممكن  ،برخي عبارات خود
   برهاني بر وجود حركت در آن عالم وجود ندارد:

الغیـر المسـتکملة إذا فارقـت یکـون لهـا مکمـلات، ... و   النفوس  أن  علي  لا برهان
الغیر المستکملة إذا فارقت لا یکون لها بعد المفارقة   وسالنف  أن  علي  کذلك لا برهان

  .  مکملات

يابنـد و   هيچ برهاني بر ايـن نكتـه كـه نفـوس غيركامـل در [عـالم بـرزخ] اسـتكمال مـي         
كه هيچ برهاني بر اينكه نفوس پس از جدايي  گونه  مكملاتي دارند، وجود ندارد...؛ همان
  .  )87ق، ص1404(همو،  از بدن تكاملي ندارند نيز وجود ندارد

مبتنـي بـر تكامـل    را خويش سـخن فـارابي    هاي باايشان در برخي از كت ،حال درعين
و « :نويسد ميكه  چنان ؛آن را محتمل دانسته استكم  دستالجمله پذيرفته يا  را في برزخي
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ق، 1404(همـو،   ») حقـادربـاره تكامـل نفـوس   العلمـاء (  یشبه أیضا أن یکون ما قالـه بعـض

 ). محقق طوسي معتقد است: مراد از اين152، ص2ق، ج1400؛ 696، ص1379 ؛ 431ص
  ).  170، ص1374نصيرالدين طوسي، ( استبعض، فارابي 

كن ايشان بر اساس مبناي خود بر ضرورت وجود هيـولاي ارسـطويي در هـر نـوع     يل
فارقت از بدن يكسري موضـوع و  از مپس براي تغييرات نفس كوشد  ميحركت، در ادامه 

   فلكي توجيه كند. جرِمهيولاي موجود در   واسطه قابل نيز تعريف و آن حركات را به  هماد
چون در حقيقت بر اساس مبناي  ؛نحو ظريفي مستلزم تناسخ است ه عبارات شيخ بهالبت
كنـد.   يـا در آن حلـول مـي   شـود   مياز مرگ به نفس فلكي ملحق پس نفس انسان  ،ايشان

مبتنـي  محـوري و نفـس فلكـي     رض صحت، بر نظريه زمـين اين ديدگاه به ف ،بر آناقرون 
  است كه اكنون از اساس باطل شده است. 

شيخ اشراق نيز با اينكه از مشهورترين منكران هيولاي ارسـطويي اسـت، بـا پـذيرش     
و پيوندد  ميتكامل برزخي، معتقد است: در عالم قبر و برزخ، ارواح كاملان به نفس فلكي 

هيولاي لطيف موجـود در  دليل و به شود  ميقمر ملحق   جرام زير كرهبه انيز ارواح اشقياء 
، 1، ج1380(سـهروردي،   شـوند  قمر ثواب داده يا عقاب مي  جسم فلكي يا اجرام زير كره

  ).  90-91ص
نحـو   بـه نيـز  و برخـي از پيـروان مكتـب او     ملاصدراسينا و شيخ اشراق،  علاوه بر ابن

غيـر از هيـولاي    ه ايـن هيـولا  اند. البت ـ برزخ پذيرفتهعالم  در  راديگري وجود نوعي هيولا
ني بر انحصار هيـولا در  برخلاف برخي از عبارات رايج خود مب ملاصدراارسطويي است. 

د و از جملـه موجـودات عـالم بـرزخ،     ر برخي موارد نيز در موجودات مجـر ، دعالم ماده
لتلـك الصـور : «دانـد  مـي خروي او همان را مصحح تغييرات پذيرد  ميرا  چيزي شبيه هيولا

هـاي   ؛ همانا در صورتالأخرویة أمر بمنزلة المادة لها، یشبه المادة الحاملة لهذه الصور الدنیاویة
هـاي   منزلة ماده وجود دارد كه شـبيه مـادة صـورت    آخرت (عالم برزخ و قيامت) چيزي به

كه اين امر كند  ه ايشان تصريح ميالبت). 438، ص1354(صدرالدين شيرازي، » دنيوي است
خـروي اختصـاص   ابه موجـودات   ،و به عالم مجردات و به تعبير ايشان ستهيولا  منزله به

خـروي و تكامـل و تضـعف را    ادارد. ايشان در مواردي به همين واسطه ثـواب و عقـاب   
ق سبزواري و ديگران نيز شبيه عبـارات  . در برخي از عبارات محق)جا(همان كند توجيه مي
در برخـي از   ملاصدراشايد مقصود  .)405ص ،1383 (سبزواري، است بيان شده ملاصدرا
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جدايي از بدن عنصري يا هنگام خواب از پس در نفس  عبارات خود مبني بر وجود هيولا
 (صـدرالدين شـيرازي،   كنـد  يـاد مـي  » أمرٌ بمنزلة المـادّة«نيز همين چيزي باشد كه از آن به 

 اشراق نيـز همـين اسـت   فيلسوفان ر از كه ظاهر عبارت برخي ديگ ). چنان394، ص1354
  ).218ص ق،1411 (دواني،

گوييم در عـالم مثـال    براي حركت لازم بدانيم، مينيز را  اگر وجود هيولا ،اساس براين
كن هيولاي آنجا برحسب خودش است. طبيعي است كه هيـولاي  يل ؛وجود دارد هم هيولا

از سـنخ تغييـرات   نيـز  طوركه تغييرات آنجـا   همان ؛آيد دنيوي به كار تغييرات اخروي نمي
هـا را  است كه انسان آن، آن دسته از تغييراتي )انسان بارهدر( دنيوي نيست. تغييرات دنيوي

كه در تغييرات عوالم ديگر، اختياري در كار نيست يا  درحالي ؛دهد انجام ميبا اختيار خود 
هـاي ديگـري نيـز     تفاوت، تفاوت اينبر افزون محدود است. ممكن است كم بسيار  دست

  دات وجود داشته باشد.ت در مجربين حركت در عالم طبيعت و حرك
 (صــدرالدين شــيرازي، را پذيرفتــه صــدرالمتألهين اگرچــه در مــواردي وجــود هيــولا

فوق در بحث حركت جـوهري،   ها اشكالدليل اين شايد به ، )241-242، ص2، جق1423
فتـه  در عالم مثال نيـز پذير را داند، بلكه حركت نفس   حركت را منحصر در عالم ماده نمي

در عـالم مثـال   را ، وجـود ايـن جـوهر    به وجود هيـولا معتقدان يك از  كه هيچاست، با اين
د عقلـي ممكـن   تجر  اند. ايشان معتقد است حركت جوهري نفس انسان تا مرحله نپذيرفته

قـد هيولاسـت. او تصـريح    كه نفس در عالم مثـال و بـرزخ ديگـر فا   است پيش رود، با اين
فتتحوّل [النّفس الانسانیة] و تنتقل ذاتها في هذه الاستحالة الجوهریّة من القوّة الخیالیّة « كند: مي
شـود و ذاتـش در ايـن اسـتحاله [و حركـت       ؛[نفس انسـاني] متحـول مـي   القوّة العقلیّة یإل

  ).241-242، ص2همان، ج» (رسد جوهري] از قوة خيال (مثال) به قوة عقلي مي
 كه هيـولا  به اين نكته تصريح كرده اين عبارت درحالي است كه ايشان در بحث هيولا

، 2، ج(همـان  نبـاتي نفـس حيـواني وجـود دارد      تنها در موجودات جمادي، نباتي و مرتبه
را آنهـا  يكـي از   ،بيان مقدمات معـاد جسـماني  ، همراه با نيز در برخي از موارد ).241ص

  داند:  اشتداد جوهري نفس و حفظ وحدت شخصي آن در ضمن اشتداد مي
یـد فزید مثلا   و تشخصه أنما یکونان بنفسه لا بجرمه  هویة البدن  الأصل السابع أن ز

لا بجسده و لأجل ذلك یستمر وجوده و تشخصه ما دامت النفس باقیـة فیـه و   بنفسه
إن تبدلت أجزاؤه و تحولت لوازمه من أینه و کمه و کیفـه و وضـعه و متـاه کمـا فـي 
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طول عمره و کذا القیاس لو تبدلت صورته الطبیعیة بصورة مثالیة کما فـي المنـام و 

البعث أو بصورة أخرویة کما في الآخـرة فـإن الهویـة في عالم القبر و البرزخ إلی یوم 
الإنسانیة في جمیع هذه التحولات و التقلبات واحدة هي هي بعینها لأنها واقعة علی 

  )١٩٠، ص٩همان، ج( سبیل الاتصال الوحداني التدریجي... و هذه الحرکه الجوهریّه.

نـه بـه مـادة     ،اسـت  اصل هفتم: همانا وجود بدن و تشخص بدن (هر دو)، به نفـس انسـان  
هم وجود زيد و دليل  همين پس براي مثال زيد، نفس اوست، نه جسدش، و به .جسماني او
و لوازم [مـادي] او از   ءاستمرار دارد. حتي اگر اجزا ،نفس باقي استتاوقتي تشخص او 

ين و كم و كيف و وضع و متايش در زمان عمرش تغيير كند و همچنين حقيقت بـدن و  ا
بديل صورت طبيعي [جسماني] بـه صـورت مثـالي بـه خـود انسـان اسـت؛        تشخصش در ت

 گونه كه در خواب و عالم برزخ و قبر [تا جايي كه اين تغييـرات وجـود دارد]، در   همان
حقيقت هويت انسان در همة حالات يكي بيش نيست و اين هويت، يك موجـود متصـل   

     ).190-191، ص9ج ،ت... و اين همان حركت جوهريه است (همانواحد تدريجي اس

در عـالم بـرزخ و حتـي    را توان حركت نفس  مي ملاصدرا، پذيرش حركت جوهريِ با
كـه خواهـد    چنانـ طوركه برخي از شارحان نيز   همان ؛در عالم مثال تبيين نمودرا حركت 

  اند. گونه تبيين كرده همينرا  آن ـ آمد
اي از هسـتي خـود،    لـه مرحشود كه نفـس در   استفاده مي ملاصدراهمچنين از كلمات 

 ؛مثـالي خواهـد بـود   -كه در مرتبـه بعـد داراي وجـودي مـادي     چنان دارد؛ي وجودي ماد
. البته ايشان تصريح شود ميو مثالي دهد  ميماديت را از دست   تدريج جنبه كه به طور همان

عقلـي  -مثـالي    و بـه مرتبـه  رونـد   ميكرده است كه برخي از نفوس از اين مرتبه هم بالاتر 
، 1354 ،همـو ( خواهنـد رسـيد   كه اندكي از نفـوس نيـز بـه مرتبـه عقلـي      چنانرسند؛  مي
فاصـله  طور كلي از عالم مثـال   مرتبه هم بههرچند در آن  ؛)362-363، ص1363؛ 394ص

برخي از فلاسـفه   كه و جزئي و متشخصّ هستند است اند و بدن مثالي همراه آنان  نگرفته
خــود نيــز بــه  ملاصــدرا ).219ص، 8ج، 1378يــزدي،  مصــباح( انــد هنيــز بيــان كــردرا  آن

نيـز   .)394، ص1354 شـيرازي، صـدرالدين  ( بودن اين نفوس تصريح كـرده اسـت   جزئي
اين باشد كه بر اساس تشكيك در وجود، آن موجود عقلي،  ملاصدراممكن است مقصود 

طوركه برخـي از شـارحان    همان ؛بالاتري دارند  كمالات موجود مثالي خود را نيز در مرتبه
ه به اين نكتـه  با توج ).37ص تا، بي ت،(ر.ك: عبودي اند ايشان نيز اين حقيقت را بيان كرده
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كه خود موجودي مثـالي اسـت، تـا بـه مرحلـه       توان گفت نفس نيز مي ملاصدرابر مبناي 
كـه حركـت در كيـف     چنـان  ؛تواند در برخي از شئون خود حركت كند عقلي نرسيده، مي

ني يعني حركت در كيف نفسا ،خود دليلي بر حركت نفس در يكي از شئون خود ،نينفسا
 ،انكار هيولاي فاقد فعليت ارسـطويي همراه با نيز حال برخي از انديشمندان  است. درعين

 ي در مراتـب عقلـي نفـس هـم جـايز اسـت      تو معتقدند: حركت ح اند پا را فراتر گذاشته
تنها چيزي كـه   :جايي ديگر تصريح كرده است ايشان در ).280-282، ص1389 اضي،(في
تعـالي   وجود واجـب  ،عقلي از آن نفي كرد  هادل  واسطه توان امكان هرگونه حركت را به مي

  ). 4تا، ص (همو، بي است
وابسـته   به بدن مـادي و  استدر اين عالم تاوقتي نفس انسان  توان گفت: مي ،بنابراين

فيلسوفان معاصر از آن به متعلقّ به چيزي كه يد؛ آ شمار مي بهمثالي -است، موجودي مادي
، 2، ج1382؛ 69تـا، ص  طباطبايي، بـي ؛ 143، ص5ق، ج1422(سبزواري،  كنند ه ياد ميماد
 ـ و به همين دليل در اين عالم حركت مي )35، ص1389فياضي،  ؛354ص پـس  كن يكند. ل

جود حركت در عالم و و اگر به وجود يا امكانشود  ميموجودي مثالي  ،از مفارقت از بدن
توانيم حركت يـا   مي ،گاه به حكم اينكه نفس نيز موجودي مثالي استمثال قائل شويم، آن

  . امكان آن را براي نفس اثبات كنيم
توانيم حركت را از نفـس انسـان در عـالم     صورت مي  تنها در يك ،تبيينبراساس اين 

مراه داشتن هيـولاي موجـود   هدليل كه حركت نفس را به  است  برزخ نفي كنيم و آن اين
ر حركـت  ديگ ـ فقدان هيـولا دليل از جدا شدن نفس از بدن، به پس ه بدانيم و طبعاً در ماد

توانيم نفس بدون بدن جسماني را داراي حركـت و   تنها نمي گاه نههم در آن ادامه ندارد. آن
  نمايد. ميناممكن نيز تغيير و تغير بدانيم، بلكه اساساً تغيير در موجودات مثالي 

از جـدا شـدن از   پـس  ويژه حركت در نفس انسان  با اثبات حركت در نفس انسان، به
نيـز نسـبت داد كـه او     ملاصـدرا توان اين حقيقـت را بـه    مي ،بدن و در عالم قبر و قيامت

نيز اين حقيقت را او كه برخي از شارحان  چنان ؛داند نمي حركت را همواره ملازم با هيولا
  ).387-389، ص1387مي، معل( اند بيان كرده

حكمـت متعاليـه و عبـارات    نيز با اسـتفاده از مبـاني    ملاصدرابرخي از ديگر شارحان 
 انـد  تبيـين نمـوده   طـور ديگـري   در عالم برزخ بهرا هين، حركت و تكامل انسان صدرالمتأل

. بر اسـاس ايـن تقريـر نيـز حركـت و      )357-406و 122-150، ص3، ج1391ت، (عبودي
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بلكه اين سير در عالم برزخ نيز  ،ندارداختصاص ه و طبيعت نسان به عالم مادمل نفس اتكا

مـداوم  و حتي براي برخي از افراد كامل، اين تكامل تا رسيدن به عالم عقلي نيز دارد ادامه 
  كنيم: مه بيان ميديدگاه را ضمن چند مقداست. اين 
كن اين نفس همـواره بـه   ي. لداردكه تجرد مثالي است قوام انسان به نفس ناطقه  )الف

صـورت مثـالي    باشد يـا بـه  يافته ي تحقق اعم از اينكه بدن با جسم مادنيازمند است؛ بدن 
باشد. نفسانيت طبيعي نفس انسان با حدوث مرگ و قطع ارتباط نفس بـا بـدن طبيعـي از    

 بدن مثالي نفـس دليل، ل شدني نيست. به همين ينفسانيت مثالي نفس، زاولي  ،رود بين مي
كه حتي برخي از نفـوس كـاملي كـه بـه      طوري به ؛ناپذير از نفس انسان است لازمه جدايي

 ،همواره بدن مثالي دارند. بنابراين ،رسند، با اينكه داراي تجرد عقلي هستند تجرد عقلي مي
يـا   هرچند در عالم طبيعت باشد ؛به عالم مثال تعلقّ دارد ،كه انسان استنظر انسان از آن 

  .  )122-150ص، 3ج (همان، عقلي رسيده باشد  مرتبهاينكه به 
نفـس كـه همـان صـورت انسـان در عـالم        ملاصدرا،بر اساس برخي از عبارات  )ب

و شـود   مـي جسماني خود به هيولاي عـالم مثـال تبـديل      در آخرين مرحله ،طبيعت است
ار م مثال قرعالشمار ه عالم برزخ كه خود در و البت -پذيراي صفاتي است كه در عالم مثال

و در آن شـود   نمـي ي اين سير در اين حـد هـم متوقـف    گردد. حت به آن متصف مي -دارد
كه همين نفـس مثـالي،    طوري بهدارد؛ رسند نيز ادامه  دسته از نفوسي كه به تجرد عقلي مي

در  ملاصـدرا شود.  خود هيولاي عالم عقل خواهد بود و اتصافات آن عالم را هم پذيرا مي
[هي بعینها] یکون هیـولی فـي العـالم  الأدنی  و کل صورة في العالم«... گويد: ن ميعبارتي چني

صـدرالدين  » (تـر بعينـه هيـولاي عـالم بـالاتر اسـت       هر صورتي در عالم پايين ...؛ الأعلی
تـوان گفـت بـا توجـه بـه مبنـاي        مـي  ،به عبارت ديگـر  ).261ص ،1ج ،ق1423 شيرازي،
هر بسيطي كه وجود سيالِ  ،بودن نفس و روحانیّه البقـاءجسمانیّة الحدوث مبني بر  ملاصدرا

اي از مراحـل اشـتدادي    در حال اشتداد دارد، از جمله نفس انسان، وجودش در هر مرحله
وجـود نفـس در    ،تر آنكـه  بعد است. و دقيق  جوهري، ماده و هيولاي وجود آن در مرحله

كه همان وجود در آخـرين   انچن است؛صوري، خودش بعينه هيولاي نباتي   آخرين مرحله
  طوركه وجودش در آخـرين مرحلـه   همان ؛نباتي، خودش بعينه هيولاي مثالي است  مرحله

ي بـر  حت ـ ).390-392، ص3، ج1391عبوديـت، ( مثالي، خودش بعينه هيولاي عقلي است
توانـد از عـالم    اگر فرض شود نفس انسان مـي  ملاصدرا،اساس حركت اشتدادي جوهري 
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 ،شديدتري هم داشته باشد  يا از عالم عقلي مرتبه تري هم داشته باشد ضعيف  طبيعت مرتبه
فـالنفس « گويـد:  كـه مـي   چنـان  ؛اين روند همچنان در آن مراتب نيز وجود خواهد داشت

في انتقالاتها   الانسانیة جسمانیة الحدوث، روحانیة البقاء ... قد تحولت في استکمالاتها و نالت
  ».   ن الأکثف فالأکثف الی الألطف فالألطفجمیع الحدود الطبیعیة م

همانا در كمالات خود متحول شده است  البقاء  الحدوث و روحانیة  جسمانیةنفس انسان 
ترين  پيمايد و به لطيف ميترين مرتبه، يكي پس از ديگري  و همة حدود طبيعي را از پست

  .)88، ص1375صدرالدين شيرازي، (رسد  مرتبة وجود مي
 (عبوديـت،  معنا دارد: يكي به معناي انفعال و ديگري به معنـاي اتصـاف.   قبول دو )ج
  ).  196-197، ص3، ق2، ج1375جوادي آملي،  ؛392ص ،3ج ،1391

برخلاف اتصاف كـه بـه    ؛انفعال مستلزم وجود هيولاي مشّايي در هر گونه تغيير است
م برزخ به معنـاي  ندارد. حركت در عالم مثال يا حركت نفس در عالنيازي هيولاي مشّايي 

نفـس انسـان، خـود     شـود  ندارد. روشن است وقتي گفته مي نياز و به هيولاست اتصاف 
بلكه مقصود اين  ،به معناي هيولاي مشّايي نيست شود، اين هيولا هيولاي مراتب بالاتر مي

  شود. و به آنها متصف ميگيرد  مياوصاف برزخي را به خود ديگر است كه نفس انسان 
تكامل برزخـي    درباره ملاصدراتوان گفت آنچه از مباني  مباحث مياين با توجه به  )د

كـه   بيـان  اين به ؛حركت اشتدادي جوهري است  واسطه آيد، تبيين اين تكامل به به دست مي
كامل پذير است و در اين ت حركت جوهري اشتدادي امكانراه تكامل نفس انساني فقط از 
 (عبوديت، كند د فرقي نميجرد و تكاملِ حاصل از درجات تجرميان خروج از ماديت به ت

  ).394-406ص ،3ج ،1391

  ارتباط ميان قدرت و ادراك و نحوه عذاب و ثواب در عالم برزخ
نيز با هم  ادراك و قدرت از نظر مفهوم با هم مغايرند. اين دو از نظر وجود، در عالم حس

موجود شدن متعلـق صـورت در عـالم     يعني نفس وجود صور ادراكي براي ؛ندهست مغاير
اه ي گ ـكنـيم و حت ـ  دات را تصـور و ادراك مـي  زيرا ما بسياري از موجو ؛عين كافي نيست

، ق1423 شيرازي،(صدرالدين  نداريمقدرت بر ايجاد آن مشتاق به ايجاد آن مشتاقيم، ولي 
تـر گفتـيم،    پـيش كـه   زيرا چنان ؛گونه نيست ا در عالم برزخ و قيامت اين. ام)414، ص6ج

آن تصورات ماننـد  ولي  ،اوستانشائات اخروي انسان، همان تصورات و تخيلات نفوس 
 ،ترند. تعلق روح به بدن بعد از مرگ بلكه شديدتر و قوي ،تصورات دنيوي ضعيف نيستند
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دهـد و   همان توجه نفس به خود است. اين توجه به خود در وقت سكرات موت رخ مـي 

وقتي انسان تعلقاتش را از دنيا رها كـرد   ).240، ص3، ج1381ردبيلي، (ا كند ادامه پيدا مي
كـه آن   طـوري  بـه  ؛شـود  مـي  و متوجه خود و افعـال خـود شـد، انشـائات نفـس او قـوي      

تر از وجود نفسي اسـت   يابند. چون وجود نفس در عالم برزخ قوي ها عينيت مي انشاءشده
(همـان،   كند، وجودش قوي اسـت  شاء ميكه به دنيا تعلق دارد، هر چه در آنجا ايجاد و ان

تعلقـش را   انسان در طول عمر دنيوي خود به مرور و به صورت تدريجي ).252، ص3ج
شـود.   و به وجود نفس مجرد خود متوجه مـي كند  ميي و جسماني خود قطع از قواي ماد
هـاي حسـي و    ديگـر بـه آن انـدام    هاي جسماني ناشي از اين است كه نفس، حتي ناتواني

توجه نفـس انسـان بـه خـودش      ،صورت اين كند. در يا كمتر توجه ميكند  نميي توجه ماد
صـورت تـدريجي قـواي خـود را از دسـت       شود. اينكه انسان در اواخر عمر بـه  كامل مي

افتند، از  او از كار مي شو قوايافتد  مي، بدنش به ارتعاش شود ميدهد، گوشش سنگين  مي
ه نفس به آنها كم شده و نفس به خـودش متوجـه   توجگيرد كه  سرچشمه مياين حقيقت 

طور كامل  و بدن دنيوي جسماني را بهكند شود، تا آرام آرام به خودش توجه كامل پيدا  مي
توان نتيجه گرفـت   ه به اين نكته ميبا توج ).232-234، ص1378پور،  (رحيمبگذارد كنار 

را ادراك كنـد، بـرايش    اگر نفس انساني از نظر علم و عمل كامل شده باشد، هـر چيـزي  
 ؛شـود  صورت دفعي برايش حاضـر مـي   كه تمناي چيزي كند، به شود. همين بعينه ايجاد مي

هـا   كن آن صـورت يگيرد. ل ه خيال او صورت ميقو  واسطه زيرا اختراعات اخروي انسان به
 بـرد، ولـي   دليل انسان از آنها لذت نميدر عالم دنيا وجود بسيار ضعيفي دارند و به همين 

ت وي است و از ايجـاد صـور تخيلـي لـذ    خيال انسان در عالم برزخ و قيامت بسيار ق  هقو
شـوند و انسـان از آنهـا     اي از مراتب نفس انسان مي برد. بلكه آن صور بعينه خود مرتبه مي

 ؛برد و اين عين همان قوت و قدرت نفس انسان بر تصـوير صـور خياليـه اسـت     لذت مي
نْفُـسُ وَتَلَـذُّ (: فرمايد افراد كامل ميكريم درباره كه خداوند در قرآن  چنان

َ
وَفِیها ما تَشْتَهِیهِ الأ

عْیُنُ 
َ
». ت برنـد، وجـود دارد  هـا از آن لـذ   چه افراد اشتها داشته باشند و چشم ؛ در آنجا هر)الأ

و اسـت  ي ت انسان در غرق شدن در شواغل مـاد بر خلاف دنيا كه هم )71)، 43((زخرف
، 9ق، ج1423(صــدرالدين شــيرازي،  تصــور امــور، وجــود خيــالي بســيار ضــعيفي دارد 

اهل شقاوت نيز امر از اين قرار است. در ايـن افـراد هـم ادراك    و درباره  ).378-380ص
كه بايد اين قـدرت بـر ادراك را از دنيـا     آنجا از، ليكن آن چيز است چيزي، عين قدرت به
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تواند بسـياري از امـور را    كسب كرده باشد، بر ادراك هر چيزي قدرت ندارد و چون نمي
ادراك و قـدرت در امـور   ، ادراك كند، پس قدرت بر ايجاد آنها هم ندارد. خلاصـه آنكـه  

انـد.   موجودات آن عالم فعل نفس انسـان  (برزخي و قيامتي) عين يكديگرند. همه اخروي
هاي بهشتي همـه فعـل نفـس انسـان      ها و نعمت نشاط ،ها و در مقابل ها، درد و رنج عذاب

تـري را   تواند امور بيشتر و قوي و هر چه نفس انسان قوت بيشتري داشته باشد، ميهستند 
  ورد.آدست ه ب

ــهِ  بُوعَبْدِاللَّ
َ
ــالَ أ ــذِهِ 7قَ ــارَکُمْ هَ ــدْ إِنّ َنَ مَ وَ قَ ــنَّ ــارِ جَهَ ــنْ نَ جُــزْءٌ مِــنْ سَــبْعِینَ جُــزْءا مًِ

نْ یُطِیقَهَـا 
َ
ةً بِالْمَـاءِ ثُـمَّ الْتَهَبَـتْ وَ لَـوْلاَ ذَلِـكَ مَـا اسْـتَطَاعَ آدَمِـيٌّ أ طْفِئَتْ سَبْعِینَ مَرَّ

ُ
أ

هُ لَیُؤْت ـ يبِهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَت ي[یُطْفِئَهَا] وَإِنَّ  يارِ فَتَصْـرَخَ صَـرْخَةً لاَیَبْقَـتُوضَعَ عَلَی النَّ
بٌ وَلاَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ إِلاَّ جَثَ اعَلَی رُکْبَتَیْه فَِزَعاً مِنْ صَرْخَتِهَا   .مَلَكٌ مُقَرَّ

از هفتـاد جـزء آتـش جهـنم     دوزخ فرمودند: همانا آتش دنياي شما يـك   7امام صادق
خاموش، و سپس روشن شده است؛ و اگر چنين نبـود، هـيچ    است كه هفتاد مرتبه با آب

بـراي عـذاب آورده   دوزخ انساني طاقـت آن را نداشـت. هرآينـه روز قيامـت آن آتـش      
كشد كه هيچ فرشتة مقرب و نبي مرسلي نيست، مگـر اينكـه از    اي مي شود، پس زبانه مي

؛ مجلسـي،  366، ص1ق، ج1404نشيند (قمـي،   مين آتش دو زانو بر زمين ترس زبانة آ
    ).101ق، ص1402؛ كوفي اهوازي، 288، ص8ق، ج1404

(بـرزخ و   هـاي اخـروي   عـذاب   مقايسـه بـرای  روايـت را  این از آنکه پس  ملاصدرا

]علی النار حتی تعلـم أن ثواب و پاداشو قس النور [« :نویسد میکند،  قيامت) با دنيا بيان مي
و نور [ثواب و پاداش] را با آتش مقايسه كـن  ؛ ء حقیر نعیم الدنیا بالنسبة إلی نعیم الآخرة شي

» آخرت چيـز حقيـر [و پسـتي] هسـتند     هاي با نعمت هاي دنيوي درمقايسه تا بداني نعمت
 ).44، ص9ق، ج1423(صدرالدين شيرازي، 

ممكن است چنين برداشت شود كه انسان چون دوسـت نـدارد عـذاب شـود، هرگـز      
را ها  لذتها و  چشد، و در مقابل همواره خوبينآن را كند تا  عذاب را تصور و ادراك نمي

گـاه انسـان معانـد و مشـرك هـم عـذاب        هـيچ  ،كند و به همين سـبب  ادراك و ايجاد مي
فرمايد: انسان  و ميكند  ميدر اين خصوص به موارد نقضي اشاره  1شود. امام خميني نمي

شـود. گـاه    صباني ميدر اين دنيا با اينكه دوست ندارد عصباني شود، ولي با اختيار خود ع
زند. اين نشانه آن است كه انسان  صورت خود سيلي مي از شدت غضب، با اختيار خود به
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 (اردبيلـي،  ادراك و ايجـاد كنـد   -از جمله عـذاب - كه دوست نداردرا تواند چيزهايي  مي

  .)254، ص3، ج1381
ها و ادراكـات را از دنيـا بايـد     اين قدرت  انسان زمينه توان گفت مي ملاصدرابر مبناي 

  :  كند ميتصريح او فراهم كرده باشد. 
أقوی قوة مـن النفـوس المنفعلـة عـن الأبـدان و إن کانـت   النفوس  من  و هذا القسم

العصاة و الفسقة و الکفرة، منها معذبة بأنواع من العذاب الجسماني[جسـم مثـالي] 
الردیة و الاعتقادات الفاسدة و الآراء الردیة فـي اللـه أو فـي لأجل اکتسابها الملکات 

صفاته أو في أفعالـه و أحکامـه مولمـة لنفـوس معتقـدیها و معذبـة لقلـوبهم فإنهـا 
    بالحقیقة نیرانات ملتهبة و حرقات مشتعلة ظهرت لهم من قلوبهم یوم القیامة.

هـاي   ته و منفعـل بـه بـدن   و اين قسم نفوس (نفوس عالم برزخ و مثال) از نفوسي كه وابس
حتي اگر اهل عصيان و فاسقان و كافران باشند. برخي از آنهـا   ؛ند تر  قوي ،دنيوي هستند

سـبب اينكـه ملكـات     شـوند، بـه   به انواع مختلف عذاب جسماني (جسم مثالي) عذاب مـي 
فرومايه دربـارة خـدا يـا صـفات يـا افعـال و احكـامش         يپست و اعتقادات فاسده و آرا

دهنـد؛   د. اين اعتقادات نفوس معتقدان به آن را آزار و قلوب آنها را عـذاب مـي  ان داشته
هـاي مشـتعلي هسـتند     هايي ملتهب و زبانـه  پس همانا اين اعتقادات و اعمال و افعال، آتش

  ).394، ص1354(صدرالدين شيرازي، شود.  هاي آنها ظاهر مي امت از دلكه روز قي

اي  ت ادراك شدايد در برزخ اين است كـه مرتبـه  برخي از شارحان ملاصدرا معتقدند عل
اي از نفس انسان با مراتب ديگـر   شود و فعل مرتبه از نفس انسان از مراتب ديگرش متأثرّ مي

نفس ملايمت ندارد. معلولِ غضب با خود غضب (علـت آن) ملايمـت دارد، ولـي بـا بـدن      
ز مراتب ديگر آن اثر بگـذارد  اي ا ملايمت ندارد. هيچ مانعي ندارد كه معلول چيزي در مرتبه

مثـالي و برزخـي نفـس      ). بر اساس اين مبنا، مرتبه236-255، ص3، ج1381(ر.ك: اردبيلي،
  كشد.   شود و عذاب مي ي و دنيوي نفس انسان متأثرّ ميماد  اعمال مرتبهانسان به دليل 
معناي تصور ذهني، خلاقيت نفس اسـت و چـون نفـس انسـان مجـرد       ،كهخلاصه آن

يكن نفس تا وقتـي در  و تصورات نفس، وجودات عيني دارند. لدارد ر عالم احاطه ب ،است
ا اند. ام ـ دارد، تصورات نفس، ضعيفتر در اين عالم خاكي تعلقّ  مثالي يا دقيق-يماد  مرتبه
اي است كه توجه خود را از تصـورات   قدرتش به اندازه ،ه قطع شودنفس از مادتعلق اگر 

ي ، غفلتش از اين دنياي خاكي و مادكند و در آن دنيا كم نمي و مخلوقات و انشائات خود
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دليـل  برخلاف ايـن دنيـا كـه بـه      ؛كمتر است. به تصاوير نفساني خود همواره توجه دارد
ي، توجه انسان به صور نفساني خود كمتر است. بـه همـين   شدن نفس به دنياي ماد متوجه

در عين اينكه هيچ تزاحمـي   ،داشته باشيممتناهي ناتوانيم در آنجا اجسام مثالي  سبب ما مي
  در آنجا وجود ندارد.

هاي غيركاملي كه در برزخ عذاب و بدين سبب تزكيـه   انسان  نيز صدرالمتألهين درباره
هـاي   آنها انشائات نفساني متعددي دارند كه آن انشائات به صورت شوند، معتقد است: مي

هـا متـنعم و    يكي از آن صورت  واسطه نسان بهادليل، . به همين يابند ميزيبا و قبيح تجسم 
انسـان از جهتـي    :شود. دو جهت در فعل انسـان وجـود دارد   ديگري عذاب مي  به واسطه

نرسـد  به عقل محض تا وقتي فاعل و از جهتي منفعل است. اين دو جهت در نفس انسان 
و هم دراك، و  هم فعال است ،انسانوجود دارد. پس نفس  ،كاملان قرار نگيردشمار و در 
، 9، جق1423 فعـل انسـان عـين ادراك اوسـت (صـدرالدين شـيرازي،       نيزصورت  دراين
  ).43-44ص

  گيري نتيجه
برزخ از عالم دنيـا  وجود  كنيل ؛عالم دنيا، برزخ و قيامت، مراتب يك وجود هستند .1

  تر است. كه وجود انسان در قيامت از وجود برزخي او كامل چنان ؛شديدتر است
  .داردحيات ذاتي دليل و به همين يابد  ميسان در برزخ با جسم مثالي حضور ان .2
در  و شـود  مثـالي مـي   -ي. انسان در آغاز پيدايش وجودي مادي دارد؛ در ادامه مـاد 3

و در سير تكامل برزخي خود ممكن است بـه درجـه   گردد  ميعالم برزخ موجودي مثالي 
  .برسدعقلي نيز  –مثالي 
كه قدرت بر ادراك و تخيل نعمـت   طوري به ؛در برزخ عينيت دارندقدرت و ادراك  .4

  و عذاب، خود بعينه همان نعمت و عذاب خواهد بود.
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انجمن حكمـت و   :تهران اسرار الایات. ). 1360( ــــــــــــــــــــــــــــــــــ .36

  فلسفه.
 واهد الربوبیه في المناهج السلوکیه.الش). الف1360( ــــــــــــــــــــــــــــــــــ .37

 .للنشر الجامعي: المركز مشهد چاپ دوم.

الـدين   تصحيح سيد جلال .المبدأ و المعاد). 1354(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  .38
 انجمن حكمت و فلسفه ايران.تهران:  .آشتياني

الحکمـه المتعالیـه فـي الاسـفار العقلیـه  ).ق1423(ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ .39
  .بيروت: اعلمي ).9، 6،8 ،1،2،4(جالاربعه

 .]نا بي[ :تهران مجموعه الرسائل التسعة.). ق1302(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  .40

 :قـم چـاپ دوم.   ).20(جالفرقان في تفسیر القرآن بالقرآن). 1365( صادقي تهراني، محمد .41
 .فرهنگ اسلامي

). مشهد: آستان قـدس  3(جمنهج الرشاد في معرفه المعادق). 1411طالقاني، محمد نعيم ( .42
 .رضوي

 :قـم  .با تعليقـه غلامرضـا فياضـي    ).2(جنهایه الحکمه ).1382(طباطبايي، محمدحسين  .43
  ).پژوهشي امام خميني(رهو موسسه آموزشي 

چاپ پـنجم.   ).8، 5، 4، 1(جالمیزان في تفسیر القرآن). ق1417(ــــــــــــــــــــــ  .44
 .مکتبة النشر الاسلامي :قم

 .موسسة النشر الاسلامي :قم .بدایه الحکمه). تا بي( ــــــــــــــــــــــ .45
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: تهـران چاپ سـوم.   ).7(جمجمع البیان في تفسیر القرآن ).1372( حسن بن طبرسي، فضل .46
 .ناصرخسرو

 دار الثقافه. :قم .الامالي). ق1414( حسن بنمحمد  طوسي، .47

موسسـه   :قـم  ).3(جیدرآمـدی بـه نظـام حکمـت صـدرای). 1391عبوديت، عبدالرسـول (  .48
 .سمت ؛ تهران:امام خمينيآموزشي و پژوهشي 

 .]نا بي[قم:  .ها) ها و يادداشت (فيشعالم مثال ). تا بي(ــــــــــــــــــ  .49

بــا شــرح  ).1(جالمواقــف شــرح ). ق1325احمــد ( بــن حمنايجــي، عبــدالر عضــدالدين .50
 الرضي.شريف ال : انتشاراتقم. دشريف جرجانييميرس

  ه.: انتشارات علميتهران ).2(جتفسیر العیاشي). 1380( مسعود بنعياشي، محمد .51
 .دار الفكر :بيروت .مجموعه الرسائل الامام الغزالي). ق1416محمد ( غزالي، محمدبن .52

المباحــث المشــرقیه فــي علــم الالهیــات و ). ق1411عمــر ( محمــدبنازي، فخــر ر .53
 .: بيدارقم ). چاپ دوم.2(جالطبیعیات

بـا تحقيـق حسـين     ).3(جتفسیر الصـافي). ق1415مرتضي ( شاه فيض كاشاني، محمدبن .54
  در.انتشارات الص :تهرانچاپ دوم.  .اعلمي

 .]نا جا: بي بي[. حرکت در مجردات). تا بي( رضا  اضي، غلامفي .55

 :قـم  .ين محمدتقي يوسفيتحقيق و تدو. النفس فلسفی علم ). 1389(ــــــــــــــــ  .56
 .(ره)امام خمينيآموزشي و پژوهشي مؤسسه 

بــا تعليقــات . شــرح حکمــه الاشــراق). تــا عمــر (بــي مســعودبن شــيرازي، ينالــد قطــب .57
 .]نا بيجا:  بي[). يخط نسخه( المتألهينصدر

مؤسسـه امـام    :قـم  ).1(جالخـرائج و الجـرائح ). ق1409( هالل هبة بن قطب راوندي، سعيد .58
 .)عج(مهدي 

 موسسه دارالكتب.  :قم ).2، 1(جتفسیر قمي). ق1404ابراهيم ( بن قمي، علي .59

 ).9(جتفسـیر کنـز الـدقائق و بحـر الغرائـب). 1368( درضـا محم بـن  دقمي مشهدي، محم .60
 وزارت ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات. :تهران

 .: اسلاميهتهران ). چاپ دوم.3(جالکافي  ).ق1398( يعقوب كليني، محمدبن .61

انتشـارات سيدابوالفضـل   تهـران:   .الزهـد. ق)1402سـعيد (  بـن  اهوازي، حسـين كوفي  .62
 حسينيان.
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 
 :بيـروت  ).57، 8، 7، 6، 1(جبحـار الانـوار). ق1404مجلسي، محمدباقر بن محمدتقي( .63

  .الوفاء ة مؤسس
 ه.: انتشارات اسلاميقم .حق الیقین  ).تا بي(ـــــ ــــــــــــــــــــــــــ .64

چـاپ دوم. مشـهد: آسـتان     تنبیهات حول المبدأ و المعـاد.). ق1428حسنعلي (مرواريد،  .65
 .قدس رضوي

المسند الصحیح المختصر بنقـل العـدل عـن العـدل الـی رسـول اللـه  ).تا بي( اجحج بن مسلم .66
  العربي.دار احياء التراث  :بيروت ).4(ج (صحیح مسلم)

. تحقيـق و ويـرايش   ربعـهشرح جلد هشتم الاسفار الا).  1378مصباح يزدي، محمدتقي ( .67
  .(ره)موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني :قم محمد سعيدي مهر.

ت حوزه علميه خواهران، نشـر  : مركز مديريقم .حکمت متعالیه). 1387( معلمي، حسن .68
 .هاجر

 كنگره شيخ مفيد.   : قم الامالي.). ق1413محمد ( مفيد، محمدبن .69

المـؤتمر العـالمي للشـیخ  :قـم   .المسـائل السـرویه). ق الـف 1413 ـــــــــــــــــــ ( .٧٠
 المفید.

: مدرسه امام قم ).1(جالأمثل في تفسیر کتاب الله المنزل). ق1421( مكارم شيرازي، ناصر .71
 .7ابيطالب بن علي

ق، سـيد علـي   به اهتمام مهدي محق ـ القبسـات. ).1367بن محمد ( دباقرمحمداماد، مير .72
 .دانشگاه تهران :تهران پ دوم.. چاابراهيم ديناني ،موسوي بهبهاني

 .الرساله ةمؤسسيروت: ب ).4(جالسنن الکبری ). ق1421( علي حمدبناسائي، ن .73

. قـم: نشـر   شـرح الاشـارات و التنبیهـات). 1379محمـد (  نصيرالدين طوسـي، محمـدبن   .74
 .البلاغة

ه و شرح و تعليقـات  با مقدم آغاز و انجام.). 1374ــــــــــــــــــــــــــــــــ ( .75
 فرهنگ و ارشاد اسلامي. وزارت :تهران . چاپ چهارم.زاده آملي حسن


